
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موش نكرد، ما او را فراموش نخواهيم كردنوراني شهيدان يكاولنگ را فرا

به آن عهـد     كرد و عرق ريخت كه در آغاز      
  . بسته بود

ــي     ــشق م ــنش ع ــردم و وط ــه م ــوراني ب ن
ي  مي ديد كه اين هر دو به اسـتثنا         او. ورزيد
 نسبتاً درخـشان تجـدد امـاني در طـول           ةدور

تاريخ تن خونين داشته انـد و قربـاني صـدها          
زنـده يـاد نـوراني كـه در         . خيانت گشته انـد   

ــواهي   ــتي و آزادي خـ ــن پرسـ مكتـــب وطـ
  پرورده شده بود، مي دانست كه از

  

 روـشـيـلام پـك
 

و عـده اي از     » پيشرو«هيئت تحرير نشرية    
همفكران و دوسـتان زنـده يـاد داد نـوراني،           

 سرطان، به مناسـبت اولـين       22روز پنجشنبه،   
در سمنت   سالگرد درگذشت وي بر مزارش    

خانة قلعه زمان خـان اداي احتـرام كردنـد و           
ــادش ــي داشــتندرا گر ي ــاد  . ام ــده ي ــب زن قل

از تـپش     سرطان سـال گذشـته     22نوراني در   
بازماند و صدها مـتعلم آن انـسان بـزرگ را           

  . سوگوار كرد
مطلبي كه در زير مي آيد توسط يكتن از     
اعــــضاي هيئــــت تحريــــر پيــــشرو در آن 

  . گردهمايي خوانده شد
� � � 

درست يك سال از درگذشت زنـده يـاد        
ك ســال قبــل در يــ. داد نــوراني مــي گــذرد

ــين روز ــار،   ،هم ــدگي پرب ــك زن ــرگ ي م
ــا      ــداكار را از م ــلاق و ف ــاه، خ ــد، آگ متعه

 همراهــان،  دريــن مــدت، دوســتان،. گرفــت
ــز،   ســنگيني  همفكــران و شــاگردان آن عزي

 و اين واقعيت را بـا       نمودهنبود او را احساس     

تحصيلكردگاني كه تنها به منافع شخـصي و        
 فرسـنگ هـا      خانوادگي خود فكر مي كنند،    

 بلكه انتخاب چنين زنـدگي را     فاصله داشت، 
او روشـنفكر   . ود ننـگ مـي دانـست      براي خ 

ــار     ــر در كن ــا آخ ــود و ت ــي ب ــارز و مردم مب
بـا   او. محروم ترين افراد جامعه زندگي كرد     

دستيابي به علم مترقي اجتماعي كه بر ريـشه         
ــاع   ــصايب و آلام اجتم ــاي م ــرهمه ــي م  م

ــايي زحمتكــشان اســت،  ــم ره   گــذارد و عل
زنجيرهـاي اسـتبداد     دانست كه گسستن   مي

ر و غــارتگري وطــن مــا از حــاكم و اســتعما
سوي اجانب كه بـر جـسم و جـان مـردم مـا           

از راه روشنگري، آگاهي      كند، سنگيني مي 
 عملـي پيگيـر ميـسر اسـت تـا           ةو مبارز  دادن

زحمتكشان و محرومان مليوني كشور مـا بـه      
ــساني برســند  رهــايي، ــدگي ان ــري و زن .  براب

نوراني از اولين روزهاي محصلي تا آخـرين        
به اين بار سنگين شانه داده      روزهاي زندگي   

بود و با كار و تلاش شباروزي مـي كوشـيد           
در به فرجام رسـاندن ايـن امـر خطيـر سـهم              

او تا پايان با همان شور و شـوق كـار           . بگيرد

گوشت و پوست خود لمس كـرده انـد كـه           
 بـا   همـه . دن ـامروز تا چه اندازه به او نيـاز دار        

كاش ايـن انـسان     : آرند حسرت فرياد بر مي   
  . بزرگ و معلم خوب در كنار ما بود

نـوراني  زنـده يـاد   آناني كه از نزديك بـا       
 ، پـشتكار  كار مـي كردنـد او را بـه آگـاهي،       
 درايـت و    ،خستگي ناپـذيري، دور انديـشي     

با آغاز زنـدگي  . شناختند مصمم بودنش مي 
دقـايق   محـصلي تـا آخـرين        ةسياسي از دور  

 در راه تحقــق آرمــان خــود كــه اوزنــدگي، 
ــود   ــافع زحمتكــشان كــشور مــا ب دفــاع از من
لحظه اي از تـلاش بـاز نايـستاد؛ هـر چـه در             
تـــوان داشـــت در خـــدمت همـــين آرمـــان 
گذاشت و زندگي خود را وقـف همـين راه          

راهي كه پر پيچ و خم است، سنگلاخ       . نمود
سـت كـه فقـط بـا نيـروي           ا دارد و پر از خار    

ايـــن .  محكـــم پيمـــوده مـــي شـــودنِايمـــا
خـــصوصيات از او چنـــان انـــسان متفـــاوت 
ــيفت   ــه زودي ش ــود كــه ديگــران ب  ةســاخته ب

  .شخصيت او مي شدند
نـــــوراني نـــــه تنهـــــا از زنـــــده يـــــاد 

داني را تربيه نمـوده كـه       آن مرد مبارز شاگر   
ــد   ــرك نخواهن هرگــز راه و هــدف وي را ت

ــرد ــديم در  . ك ــه دي ــال  19چنانچ ــدي س  ج
 از شهيدان باميان به گونـه ي باشـكوه           1390

ــد  ــه عمــل آوردن ــادبود ب ــا چــاپ  . ي ــان ب آن
عكسهاي شهيدان به شـكل رنگـه و سـاختن          
فلمي از شهيدان ولسوالي يكاولنگ باميان و       

هار و لغمـان كـه در       شهداي فراه، كنر، ننگر   
بمباردمان هاي هـوايي نيروهـاي نـاتو كـشته        
شده بودنـد، نـشان دادنـد كـه راه نـوراني را             

ما وارثـان شـهداي يكاولنـگ       . ادامه ميدهند 
براي دست اندركاران نشريه ي وزين پيشرو       
و رهروان خط داد نوراني تعهد ميسپاريم، تا        
ــارز رو   ــرد مبـ ــن ابرمـ ــما از ايـ ــه شـ زمانيكـ

ــوراني .  بــا شــما هــستيمنگردانيــد، يــاد داد ن
  !گرامي و راهش پر رهرو باشد

  از سوي بازماندگان شهيدان يكاولنگ
 

 و   انـسان بـزرگ    يك سال پيش از امروز    
، داد نـوراني از ميــان مــا  انغمخـوار محروم ــ

ــا كــوهي از مــشكلات تنهــا   رفــت و مــا را ب
بوديم امـا   گرچه از نزديك نديده     . گذاشت

به كار و تلاش و حق طلبـي و صـداقتش بـه             
تمـام معنــا بــاور داشــته و آنــرا بــا گوشــت و  
پوست خـويش احـساس كـرده بـوديم و از           
اين كار غريب نوازي او هيچ كـس بـه جـز            
دشمنان جبون و بزدلش ديگـر كـسي انكـار      

داد نوراني بدون توقع پـولي،      . كرده نميتواند 
 ــ   ــارجي و ي ــي و خ ــسات داخل ــب موس ا جل

ــوم     ــهداي مظل ــسهاي ش ــي عك ــهرت طلب ش
ولايت باميان را كه نه روز بـه روي برفهـا و             
داخل منبرها يخ زده و دست بسته بدون قبـر          
و كفن ماندند، در پيشرو، نشريه ي وزيـنش         

تنظيمي به شهادت رسيده بودند، در مدرسـه        
عكـس بـرادر و     صادقيه بـوديم كـه ناگهـان        

پدر و داماد خود را در نشريه پيـشرو ديـدم،           
از جــاي خــود برخاســتم و نگــاه كــردم كــه 
اكثر وارثان شـهيدان نـشريه ي پيـشرو را در           
دست دارنـد و همگـي از نـوراني بـه عنـوان           

ايـن اولـين شـخص    . مرد خوب ياد مي كنند 
مبارز و دلسوزي بود كه با متانت و شجاعت       

ا بي پرده بيان كـرد      عاملان كشتار شهيدان ر   
و از حق ما دفاع نمود و نامش به عنوان يك       

  .بر دل بامياني ها نشستشخصيت مبارز 
 1390 جــدي ســال 19بعــد از آن روز تــا 

فكر مي كرديم كه ديگر كـسي از شـهيدان          
باميــان بــا صــداقت و بــدون اســتفاده جــويي 

اما در اشتباه بـوديم، چـون       . يادبود نمي كند  

براي همه ي ما روشن است كـه      . چاپ نمود 
شماري از نهادها و افراد بارها خون شهيدان         

ي ها و فرانسوي    ما را به امريكايي ها، ايتالياي     
هــا فروختنـــد و از خـــون شـــهيدان باميـــان  

ايـن افـراد   . صاحب انجـو و امكانـات شـدند     
براي بدسـت آوردن پـول از قبـر شـهيدان و            
خانواده هاي بي سرپرست و بيوه باميان فلـم         

اما نـوراني بـا     . ساختند و نماز تقلبي خواندند    
فكر ميكنم وظيفـه ي     . اين افراد متفاوت بود   

اني خود ميدانست كه در غـم       ايماني و وجد  
و شـادي مـردم زحمـتكش شـريك باشـد و      
اين را در زندگي خود يك اصل قـرار داده          

ــ. بــود  كــه 1389زده جــدي ســال ودر روز ن
مصروف تجليل يادبود شهيدان مظلوم خـود       

لــب و اكــه توســط نيروهــاي خــون آشــام ط
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كابل مـي سـوزد، كابـل ويـران مـي           
شود و خون كابليان در ميـان آتـش و          

 هـا    بـر سـنگفرش     و بم  راكت و گلوله  
ها خـونين اسـت، مـيخ         فرق. ريزد  مي

 ؛ كوبيده مي شود ها  فرقپشت ميخ بر    
از درد و ماتم اندوهگين است سينه ها 

 ؛شود  و پستان پشت پستان بريده مي     
ــده   ــسمل، عق ــص ب ــة    رق ــاي ديرين ه

  .تركاند  ها را مي  تنظيمي
كابل به گورستاني مبدل شـده اسـت        
كه دراكولاهاي مست حلقوم نيمه مرده      

 ابليس هاي سبز تجـاوز      ؛ها را مي درند   
 ؛كننـد و مـي كـشند       كنند، پاره مـي    مي

آن سـوي   تـا   كابـل  ضجه هاي دختـران   
، خاموش مي شـود،     عرش خدا مي رسد   

هاي شان فضا را     هه با قهق  جنايتكارانو  
  !كابل بايد بسوزد: مسموم كرده اند

كابــــل ســــوخت، دردنــــاك و ! آه
قلب ريش . سهمناك و غمناك سوخت  

ريش كابل شكست، توته توتـه شـد و         
 هزار كابلي را با حزن و انـدوه بـه           65

اي تاريخ شد   كابل ويرانه   . سينه كشيد 
قصه هـايي   . و آغاز قصه هاي دردناك    

كه بر زبـان تـك تـك كابليـان جـاري       
  .است و جاري خواهد ماند

زنده ياد داد نوراني مبـارز شـهير و         
 كشور ما از نخـستين      ةنويسندة رزمند 

كساني بود كـه در اوج سـوختن كابـل          
 درد سوختن كابـل را      ،در كنار كابليان  

د، داد با شعر و واژه هايش فريـاد كـر   
زد و جلادان را با خنجر ساطع شعرش 

ــد ــو بري ــت  . گل ــن همــه جناي ــر اي او ب
شـــوريد، خـــشمگين شـــد و آرزوي   

  .رستاخيز انتقام را قافيه بست
وقتي پس از سوختن كابل به وسيلة    
جنگ سـالاران و كيبـل زنـي طالبـان و       
آغاز دموكراسي خونين استعمارگران    
به كابل آمد تا در ميان مـردم بـه كـار          

شنگرانه بپردازد، بـا ديـدن ويرانـه        رو
به اين خاطر بـه     . هاي كابل شوكه شد   

هاي مردم اين شهر نشست،       پاي قصه 
بـا تاكـسي ران قـصه كـرد، از كراچــي     
وان شــنيد، دردهــاي نجــار و مــوچي و 
ــفحة    ــت و ص ــكش را ريخ ــر اش آهنگ
جديدي از دردهاي آنان را در نـشرية   

كه مـدير مـسوولش بـود،       » روزگاران«

  . رقم زد
، حاصل »كابليان با خون مي نويسند«

اين همه همدرد شـدن بـا تـوده هـاي           
همدرد شدن روشـنفكري    . مردم است 

است كـه در كنـار مـردم بـراي مـردم           
ايستاد، رزميـد و قلـبش بـراي رهـايي        

او روشنفكري نبـود كـه بـه      .  تپيد آنان
ــض از    ــا، مح ــوده ه ــيهن و ت دور از م

 ،هاي متروك زنگ زنگ كند      زيرخانه
» دسـتي در آتـش    « كسي بود كـه      بلكه
 و همين بود ،»دستي در خون«و داشت 

كــه بهتــر و خــوبتر از همــه، دردهــاي 
شناخت   مردم و راه رهايي آنان را مي      

ــه تــصوير   و بهتــر از همــه آن هــا را ب
  .كشيد  مي

زنده ياد نوراني در يكـي از شـماره         
... «: نوشـته بـود   » پيـشرو  «ةهاي نشري 
كه » ويسندكابليان با خون مي ن «ةصفح

هــا بــه قلــم خــودم نوشــته   تمــامي آن
شده، تصميم دارم اگـر روزي فرصـت        

اي   هـا را در جـزوه       به دست آمد، آن   
من زحمات زيـادي    ... به چاپ برسانم  

در ترتيب، نوشتن و پيـدا كـردن ايـن          

ها كـشيدم و دريـن مـورد          سرگذشت
هــاي مــردم، حتــي اعــضاي   جــز تــوده

هـم سـطري    » روزگاران«هيئت تحرير   
  ».ته و كمكم نكردندننوش

نوراني دويد، زحمت كشيد، به ميان     
كابليـان بـا    «توده ها رفت و با قلمـش        

 .را ثبت تاريخ كـرد    » خون مي نويسند  
كاري كه تا آن زمان هيچ نويسنده اي        

ــود  ــداده ب ــام ن ــداده اســت انج او .  و ن
ــشيد و    ــرد، درد ك ــصوير ك ــت، ت نوش
وعده داد كه اين قصه ها و سرگذشت       

 امـا دريغـا،   ؛اهـد كـرد  هـا را چـاپ خو  
 براي هميش از تپيـدن      اش  هقلب تپند 
بـه   علـت  بـه    ياد نوراني   زنده. باز ماند 

 كارهاي ماندگار و سـترگ      پيش بردن 
ديگر، در حياتش چنين فرصتي نيافت      
و عملاً اين مامول را به هيئـت تحريـر          

كــه جــز چنــد واگــذار كــرد » پيــشرو«
ــري در   ــشايي، تغيي ــايپي و ان اصــلاح ت

   .   ها نيامده استاصل نوشته
ــه » پيــشرو«اينــك هيئــت تحريــر  ب

خاطر ارجگذاري به زحمات و مبـارزة       
ــاعر و تحلي  ــسنده، شـ ــن نويـ ــر لايـ گـ

» نويـسند   كابليان با خون مي   «رزمنده،  
را چاپ و آن را به توده هاي تهيدست 
و زحمـــتكش افغانـــستانِ ويرانـــه و   

اين نوشته در    .ددار  اشغالي تقديم مي  
  يابد كـه حاكمـان     حالي اقبال چاپ مي   

از را تــاريخ جنايــت هــا و خيانــت هــا  
، كـشتار   حذف مي كنند  نصاب تعليمي   

درد هـاي  ادامه دارد و افغان ها هنـوز      
  . مي نويسند خويشبا خونخود را 

ــا    ــد ت ــده مــي مان ــوراني زن كــاش، ن
سرگذشت و قـصه هـاي كيبـل زنـي و           

 طـالبي و قتـل   هـاي »حد جاري كـردن  «
 بري، ، انگشت»حقوق بشري«عام هاي   

با تـوپ پرانـدن،     توسط سگ دراندن،    
قتـل عـام هـا،      تجاوز،  ادرار بر اجساد،    

اسارت و چور و چپـاول كنـوني را كـه           
انجـام مـي دهـد؛ مـي        » جامعة جهـاني  «

نوشـت، تـصوير مـي كـرد و بـا تــاريخ      
  .خونين كشور سوختة ما پيوند مي زد
ــستاد و    ــي ايـ ــب او نمـ ــاش، قلـ كـ
انگشتانش مي نوشت و تـا بـي نهايـت          

 نوشت تا جنايتكاران و تجاوزگران    مي
هايش خود را بر چوبة       با ديدن نوشته  
  . كردند  دار احساس مي

    

 روـشـيـلام پـك

 .كه روايت مستند از سال هاي جنايت و بربريت است« كابليان با خون مي نويسند»پشتي كتاب 



   ما را كشتندةفرشت
 جـاده   بـر  »فرشتگان موعود «شبي كه    

 مـا تـا ناوقـت       ،هاي كابل قدم مي ماندنـد     
گنهكاران اصلي از .  بوديمرهاي شب بيدا

 چيـزي شـبيه اميـد و        .كابل گريخته بودند  
اضــطراب در پلــك هــاي تــك تــك مــا  

راديوها از صحبت هاي درشـت      . بود پيدا
 ما  ةهم. گلبدين و مسعود حرف مي زدند     

هـيچ  . سازمان ملل چشم دوخته بـوديم     به  
 .كس نمي فهميد فردا چه خواهد شد

 محقـري بـر روي    ة مـا در كوچ ـ    ةخان
جمعاً يازده . كوه چهلستون آفتاب رخ بود

كــاري ه ســر عايلــه بــوديم و هــر كــس بــ
هنــوز جــاده هــاي صــبح . اشــتغال داشــت

خلوت بود كـه مـادرم بـه ديـدار يكـي از       
م شـايد ه ـ  . دوستان گذرگاهي مان رفـت    

ــاد مــي »حكومــت اســلامي«  را مبــارك ب
چكمـه هـاي    . او تا زوال برنگـشت    ! گفت

 مـا تـق     ةمردان مسلح هر لحظه پشت خان ـ     
ــد  ــا ســلاح هــاي  ل دد. تــق مــي كردن ل ب

ــي    ــن طــرف و آن طــرف م ــاگون اي گون
بر تپه ها از صبح و يا شايد هـم از           . گشتند

وقتـي بـه    .ودشب سنگركني آغاز شده ب ـ
 آگاه مـرا مـي    كوه مي ديدم ترسي ناخود    

حس ششم ام خـل مـي زد، نكنـد          . لرزاند
دسترخوان را به آخـر     . جنگي شروع شود  

ــه    ــصورم ب ــان ت ــوديم كــه ناگه رســانده ب
گـويي  . قيامتي برپـا شـد     .واقعيت پيوست 

 مـا را نـشانه      ةتمام گلوله هـاي كابـل خان ـ      
تـا خواسـتيم فريـاد بكـشيم        . گرفته بودنـد  

راكتي در دهليز سقوط كرد و ما كـه بـي           
ادر و پـدر همـديگر را مـي فـشرديم در            م

. آتشفشاني از دود و خاكستر گور شـديم       
سـويي مـي دويـد و زيـر         ه  مادر بي مهابا ب   
 تفنگـداران زمـين را پـاره       ةرگبار بي وقف ـ  

هـاي در حـال    يكـي از همـسايه    . مي كرد 
ــادرم را صــدا زد  ــرار م ــان  در : ف ــز ت دهلي

وقتي از زير آوار برآمـديم      . راكت خورد 

مـادرم سـاكت و بـي      .  بـوديم   ما زنده  ةهم
اي ايستاده موهاي خـود را   باور در گوشه  

 مـردم بـر روي زمـين پهـن          ةهم ـ. مي كند 
شده بودند ولي مـادرم آنقـدر هيبـت زده          
بود كه بـر بلنـدي ايـستاده گلولـه را نمـي         

خرين نفر مـا خـود را بـه         آوقتي  . شناخت
ــود    ــداخت صــداي درد آل ــي ان صــحن م

 پــدر  شــورا جــاية قلعــ:مــادرم برخاســت
 .كلان تان مي رويم

در پناه ديوارهاي سنگي و درخت ها    
گاه قد راسـت و گـه خميـده خـود را بـه              

شــب گــذرگاه را  آن. گــذرگاه رســانديم
 گلوله ها بر فراز شير    ةزوز. كمتر كوبيدند 

 خونيني برافراشـته    ةدروازه و آسمايي پرد   
بود و اولين شبي بود كه عو عو سگ ها و 

ــل بر  ــي از كابـ ــگ خروسـ ــتبانـ . نخاسـ
ــوبره مــي   ــه ت ــل را ب پنداشــتي خــاك كاب

فـردا سـاعت   . تا صبح بيدار بـوديم   . كشند
 ابر غم كمي تيت شده بود و باران         9هاي  

ــز    ــيچ چي ــا ه ــد، م ــر مــي باري ســرب كمت
 ــ. نداشــتيم ــه قلع  شــورا ةنيمــه هــاي روز ب
خسته و بيخـواب، در چنـد ثانيـه       . مرسيدي

مــادرم هــستي ســي ســاله اش را از دســت 
و آن قــدر بهــت زده بــود كــه ا. داده بــود

ــاف و     ــرين لحــ ــراي عزيزتــ ــي بــ حتــ
مـن تـا   . اش هم وسواس نداشـت    دوشك

حــال نمـي دانــم آن شـب پــدرم كجــا   ه ب ـ
ي بـود،   ااو كه مامور پـايين رتبـه        . خوابيد

 ةسوي خان ـ ه  مقداري آرد به پشت بسته، ب     
در نزديكي هـاي    . راه افتاده بود  ه  پدرش ب 

 په از بـين دو گـرو      ك ـپل خشتي در حالي   
سرعت رد مي شده يكباره آتش      ه  مسلح ب 

دو طرفه پل خشتي را اژدهاگونه در چنبره 
گرفته و در دم سه مرمي به سـينه و شـكم            

بيچاره تا ناوقت هـا كنـار       . او اصابت كرد  
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عـصر نمـي    . خون زيادي ضايع كرده بود    
 ها او را بـه شـفاخانه چهـار صـد            يدانم ك 
ما كه فقط فاتحـه اش      . انده بودند بستر رس 

پرورانـديم هفـت روز بعـد        را در ذهن مي   
 20خبر او را از شفاخانه دريافت كرديم و 

او نحيف و معيـوب     . روز بعد او را ديديم    
 .شده بود

 ــ ســوي ده ه جنــگ آهــسته آهــسته ب
صبح بهاري كه   . خدايداد كشانده مي شد   

زمين هاي پدر كلانم سـبز مـي زد كمنـد           
كت بر گلـوي ايـن منطقـه نيـز          گلوله و را  
ما ديگر سبك شـده چيـزي بـه         . حلقه شد 

با چند كمپـل و ظـرف بـه        . همراه نداشتيم 
چهلستون و بعد بـه گـذرگاه، از آنجـا بـه            
چهارراهي علاالـدين، بعـد بـه ده دانـا، از           
آنجا به تايمني بعد به جنگلك، از آنجا به      
ــه و دوبـــاره بـــه چهلـــستون   ســـمت خانـ

انتقال ما قصه هاي سرگردان شديم كه هر 
چون ديگـر دريـن منطقـه       . دردناكي دارد 

 بـه مكتـب نـازو       ،كلبه اي باقي نمانده بود    
چهـار  . اناي مكروريـان كهنـه پنـاه بـرديم       

در . فاميـل در يــك صــنف جابجــا شــديم 
شبانه روز يكبار چيزي مي خورديم و مي        

گوش هاي ما با فير عادت كرده       . لوليديم
 شده بـوديم    به مجسمه هايي تبديل   . بودند

هر روز زخمي   . شناختيم كه مرگ را نمي   
گويا . ها و كشته ها را تا و بالا مي كرديم         

هيچ كس از قوم و . به نوبت ايستاده بوديم
فقـط افـراد    . خويش خود اطـلاع نداشـت     

مسلحي را مي ديديم كه با موترهاي پر از    
 مـردم از كوچـه هـاي    ةاموال چپـاول شـد   
 عكـس   كـه ي موترهـاي ،ويران مي آمدنـد  

 .ي را بر شيشه نصب داشتند»رهبر«

وقتي راكت ها مكروريـان را هـدف        
مي گرفتند ما به زيـر زمينـي هـا پنـاه مـي              
برديم و تا ناوقت هـاي شـب و گـاهي تـا             

. ن سياه چال ها غوطه ور بوديم  آ صبح در 
شب هاي سرد زمـستان بـا چنـد كمپـل و            

فرشـته  . بـرديم  صندلي بي آتش بسر مـي      
سردي خود را بـه     خواهر كوچكم در آن     

 :دمادرم مي چـسپاند و گـاهي مـي پرسـي    
مادر، آخر زمستان مكتب هـا شـروع مـي          

مـا  . شود؟ او صنف اول را تمام كرده بود       
همه به او مي ديديم و هيچ كس پاسـخي          

فقط من بودم كـه او را اميـد مـي     . نداشت
 بــين ،دادم و بــا لخنــد تــصنعي مــي گفــتم

سـازد و او  الملل جنگ ها را خاموش مـي      
زور بـين الملـل بـه       : كودكانه مـي پرسـيد    

؟ مـا هـم ايـن محاسـبه را          هرس  مي »رهبرا«
  .مدانستي نمي

شبي غرق ايـن سـوالات بـوديم كـه           

يكباره انفجاري پشت كلكين صنف ما را       

سـوي زيـر زمينـي فـرار        ه  ما همه ب  . لرزاند

مادرم صدا مي زد فرشته، فرشته،  .مكردي

ا ام ـ. هله زود شو، راكت ديگري مي آيـد    

 او با همان آرامش هميشگي .دير شده بود

. زد ديد و پلك نمي اش فقط مادرم را مي

 تـراوش خـون از لاي       .سوي او دويـدم   ه  ب

بـرادرم فريــاد زد،  . كمپـل قلـبم را لرزانــد  

ــشتند  ــته را ك ــادرم در  ! فرش ــاي م فرياده

او . جايي نمي برد  ه  انفجار خمپاره ها راه ب    

ــر     ــبانه در زي ــد و ش ــب را ندي ــاز مكت آغ

انفجارهاي مداوم راكت ها در كنار درب  

گفتنـد  . مكتب او را بـه گـودالي سـپرديم        

امانت باشد بعداً او را به قبرستان انتقال مي 

هاي دوامدار چنـد هفتـه        اما راكت  ،دهيم

اي انتقال او را مجال نداد، مثلي كـه نمـي           

خواست مكتـب را تـرك كنـد و دعـايي           

. مكرده او را در همان جا به ابديت سپردي   

بعد كه به چند جاي ديگر گريختيم قبر او 

 بـه   بـالاخره ما  . را هم به گلوله بسته بودند     

 .نيمروز گريختيم
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دگي هـاي سياسـي    در روزگاري كه غرب و ارتجـاع گندي ـ       
عده يـي از شـاعران خـاين و پوشـالي را بـه همـه ي شـعر و                   
شــاعر تماميــت داده و وظيفــه ي شــاعر را تفــنن ميداننــد نــه 
فعاليت سياسـي، نـوراني شـاعر را بـه مبـارزه ي انقلابـي فـرا          
ــشاپيش آن    ــشه در پي ــد همي ــه او باي ــارزاري ك ــد؛ ك ميخوان

فـن پـوش    گفته ي احمـد شـاملو، ك       حضور داشته باشد و به    
  .شود و درد مشترك فرودستان و رنجبران باشد

  !آهاي 
  شاعرانِ بسته به ديوار جسم خويش

  از خود رها  شويد
  آنسوي حلقه هاي رها گشته پا شويد 

(...)  
  از خود رها  شويد

  جام رهايي تا خط فرياد سركشيد
  آنسو ترك، نگاه ز گريبان بدر كنيد

  كابوس زندگي بشر را نظر كنيد
  

   و فراخوان بيدارينوراني

نوراني مبـارزه ي انقلابـي را در روزگـاري آغـاز كـرد كـه                
سوسيال امپرياليزم و امپريـاليزم     لوث  جهان كثيف و آلوده با      

تـاريكي سـايه اش را مـي گـستراند، جنـگ، تجـاوز و               . بود
اشغال، پوليگون، شكنجه و كشتار و بنيادگرايي تكيـه كـلام          

ني در آن روزگــار نــورا. قــرن فاســد و متــروك بيــست بــود
دست به قلم برد و شـعر را ابـزاري بـراي بيـان انديـشه هـاي                
ممنوع كرد و از نياز پيـشروي و دگرگونـه ديـدن بـه جهـان             

در شرايط .  داد"مشعل راه بشر"پيراموني گفت و چكامه ي 
و اوضاع امروز نيز كه امپرياليزم فرهنگـي از هـر راه ممكـن              

    ي، تعهد در ادبياتـورانـن

بخشيده، به استمرار آن خدمت ميكنند و آنرا غنيمت 
اين شاعران نه خود و يا شعر كه . روزگار مينامند

خوانندگان شعرشان را هم فريب ميدهند، مضمون شعر 
 چنين شاعراني در هر دوره يي يكسان بوده، ظاهراً نه به
ب خسي آسيب ميرسانند و نه منجي خسي از غرقا

  ".ميگردند
   نوراني، شاعر انديشه 

نوراني جايگاه انديشه را در شعر بسيار برجسته ميدانست و 
 و انقلابي مترقيبه اين باور بود كه شعر در نبود انديشه ي 

شاعري هم . به هذيان مي ماند و كاري از آن ساخته نيست
كه در نبود انديشه ي سالم به سرايش مي پردازد، در انزواي 

 يي مي بافد و مي لافد و سرانجام در اين تنگنا مي بيهوده
  .  پوسد و ميميرد

 داريم "شاعر"هم اكنون در افغانستان به نرخ ارزن و ارجل 
كه به دليل نداشتن انديشه ي يك پارچه و سالم، بيشتر به 
انسان هاي ماليخوليايي ميمانند تا انسانهايي كه دغدغه يي 

ياد گرفته اند كه با اكت آنان فقط . دارند و شوري در سر
سيگار كشي و پوشيدن كلاه چه گوارا ميتوان مبارز و شاعر 

آنان به اشاره ي امپرياليزم و ارتجاع دفتر و . شد، همين
 ميسازند و به باور شان تعهد ديگر به افسانه مبدل "كاشانه"

شده است و شعر بايد از سياست دور باشد، در غير آن به 
ورژوازي به گونه ي گسترده از آنان ب. كليشه مبدل ميشود

سود مي برد و پولهاي هنگفتي را در اختيار شان قرار ميدهد 
 بريزند بيرون و چاپ "شعر"تا هرچه هذيان دارند به نام 

در حاليكه خودشان هم ميدانند، مردم آنرا نخوانده به . كنند
  .آشغال داني ها مي اندازند

نگ شاعران بازاري نوراني در چنين شرايط و اوضاعي به ج
  .                رفت و شاملووار شعر را حربه ي خلق كرد

  تو اي جلاد خون آشام 
  تو اي اهريمنِ بدنام

  دگر مشتت
  چو گرُزي بر درِ چشمان نافرمان من 

                                       هرگز مكوباني
كه من از هاي و هوي بي معاني خداوندان 

  نميترسم
   همنبرد كوكب اندر عرصه ي آبيمنم يك

  چرا بيهوده بر آيين من زنجير ميتابي
(...)  

  من از تيغِ شرر كارِ  شرركاران

 از روي فعاليت هاي روزنامه  هاداد نوراني را بسياري
نگاري و سياسي اش ميشناسند و گوشه ي ديگري از 

. سرايش شعر: كارهاي وي نزدشان كمتر روشن است
نوراني در كنار كارهاي سياسي و روزنامه نگاري، در 

ان شعر نيز دست توانمندي داشت و از آغاز مبارزه تا زم
. مرگ، در فرصت هاي بدست آمده به آن توجه كرد
اما از آنجايي كه مصروفيت هاي دست و پاگير سياسي 
زيادي داشت نتوانست آنگونه كه خود آرزو داشت، به 

با اينهمه، وقتي واژه ها به . شعر و ادبيات رسيدگي كند
سراغ انسان متعهد و انقلابي كه عشق به فرودستان و 

ساسي زندگي اش است، مي آيد و وي رنجبران پاره ي ا
را مجبور مي كند تا آنها را بسرايد، نميتواند به سادگي 

شعر نوراني مانند فعاليت هاي . از كنار آن بگذرد
انقلابي اش هدفمند و جانب دار بود و وي شعر و 
ادبيات را ابزار موثر مبارزه طبقاتي ميدانست و از آن به 

يگاه انديشه و مضمون جا. نفع زحمتكشان بهره مي برد
در شعرهاي نوراني بيشتر از ساير اركان و اجزاي شعري 
برجسته است و لذا اين نوشته ي كوتاه نيز به مضمون 
شعر وي سر و كار دارد نه آرايه هاي ادبي و سازه هاي 

و در كم اهميت تر است شكلي كه از نظر سياسي 
  . فرصت ديگري به آن پرداخته خواهد شد

اني نسبت به شعر و شاعر مانند ساير ديدگاه ديدگاه نور
هايش طبقاتي و سياسي بود و به باور وي شاعر به عنوان 
روشنفكر آگاه و واژه پرداز، رسالت مهم و بزرگي براي 
بيداري فرودستان دارد و از اين ديد شعر بايد روشنگر و 
سياسي باشد و به گفته ي خسرو گلسرخي پرچم، 

شد، نه ياوه گويي و پرنوگرافي خمپاره، طناب و دار با
  . زير لحافي

، آخرين "ساطوري از خشم"نوراني در مقدمه ي 
مجموعه ي شعري اش، شاعران را به دو دسته ي 
ارتجاعي و مبارز تقسيم مي كند و بر شاعران ارتجاعي 

 بعضي از اين شاعران با بدترين ": اين گونه مي تازد
ه ريشه ي علم، حاكميت استبداد كه كاري جز تبر زدن ب

فرهنگ، دانش و انسانيت ندارد، چنان جان و جگر 
ميشوند و نظاره گر آونگ شدن سرچپه هموطنانشان بر 

ميگردند و تابلوي ملك الشعرايي چنين "ناژو ها"
دوراني  را به گردن مي آويزند كه گويي خون اين 
كشال شدگان نه سرخ كه چون آب كنار خيابان خاكي 

ينگونه به چنين نظامي شكلك و گنديده است و بد

    بهرام



يــده تــلاش مــي كنــد تــا انــسان هــا را بــه پد  ...ى نياز بودنوران
مصرفي، بي خاصيت و مرده مبدل كنـد، در         
شرايطي كه سـرمايه داري تمـام ابزارهـايش         
را به كار مي برد تا به اصطلاح جاويـدانگي          
ــام     ــرين نظــ ــوان آخــ ــه عنــ ــود را بــ خــ

 در جهـان جـا      "انـساني "سياسـي   _اقتصادي
بزند، نوراني انسان را به بيداري فرا ميخوانـد         

  :هدو ممكن بودن جهان ديگري را اميد ميد
  هان اگر بيدار بود

هان اگر كوچك ستوني بر مسيرِ كوچه ي 

  آوار بود

  ميتوان فريادي را بر كوه كاشت

  ميتوان از دشت غفلت دسته دسته لاله چيد

  ميتوان دريايي را آواز داد

  ميتوان تالاب خونِ لحظه را برپا نمود

  ميتوان آواي رزم خفته را احيا نمود

  هان اگر بيدار بود

  دها صدا، در يك گلوهان اگر ص

  چون چوبه چوبه دار بود

  ميتوان خاري به چشمِ صاحبِ تكفير  بست

  ميتوان اخطار شست باد را درهم شكست

  ميتوان ابر سياه را تا پسِ خورشيد راند

  هان اگر بيدار بود

  هان اگر يكدست

  رستم واره بر آوردگاه تبدار بود

  ميتوان غوغايي را بر پا نمود

  ان ترس را گويا نمودميتوان لب بستگ

  ميتوان بر پا نمود

  ميتوان بر پا نمود

  178 صفحهميتوان، ساطوري از خشم، 
  

  نوراني، شاعر افشاگر

نوراني در عرصه ي فعاليت هـاي سياسـي     
اش با برخي گروه هاي سياسي كـه خـود       

. ، به شدت درگير بود جا مي زنند  را چپ   
نوراني خوب ميدانست كه مدارا در برابر       

 به انديشه  آناني كه پوقانه يي و    چپ هاي   
ــه    ــت ب ــد خيان ــشت كــرده ان ــي پ ي انقلاب
ــي اســت كــه ســالها   محرومــان و رنجبران

داستان هاي رنج و اندوه شان مـواد        است  
 درگيــري .خـام پروپـوزل هـا بـوده اسـت     

سياسي نوراني با چنين گروه ها به گستره        

 انجوبـازان را    وي. ي شعر نيز كشيده شد    
د و بـه خمپـاره ي    اين گونـه افـشا مـي كن ـ       

  : شعر مي بندد
   تن حنا بندان60اگر 

   كشته شدند"هسكه مينه"بر دامنه ي 

  "عزيز آباد"و يا در 

   تن را در ثانيه يي كشتند90

   تن ديگر،59 "زير كوه"و در 

  "زرمت"و يا  در 

  زنان را تكه و  توته به چاه انداختند

  "نادعلي"و يا در 

 تن  را به درِ حاكم شهر 19جسد 

  آوردند

  "خوست"و يا در 

  طفلكان را به سگان ليساندند 

   را  "فرصت"قدر اين 

   ميداند             "شيرزني"فقط 

  "كليفورنيا"وقتي مدالي در 

  "فلورانس" و "سيول" و "لندن"و يا 

  به سينه مي آويزد

  "درد"چه پر 

  با زباني كه عطر حجله وزان ميخيزد 

  پاي يك پرچمِ خون

  ا گردنِ دوستي ر

   ميدارد"خم و خم و خم"

  و  همه كُشت و جنايت را

                        به مدالي مي بخشد

(...)  

  181 صفحهساطوري از خشم، 
  

نوراني در جنبش روشنفكري افغانستان نـه       
ــال سياســي    ــسنده و فع ــوان نوي ــه عن ــا ب تنه
مطرح اسـت بلكـه در شـعر و ادبيـات نيـز             
ــاي    ــت ه ــي دارد و فعالي ــژه ي ــاه وي جايگ
سياسي و ادبي وي به يقين فراموش شدني        

مبارزه يي كه نوراني به آن پيوست       . نيست
و زندگي اش را وقف آن كـرد، همچنـان          
ادامه دارد و يـاران وي پختـه تـر و سـامان           
يافته تر از گذشته مشعلي را كـه نـوراني و           
ــن   ــي روشــ ــان انقلابــ ــاير جانباختگــ ســ
نگهداشتند، همچنان شعله ور نگه خواهنـد      

           .داشت

 اســتبداد داخلــي و اســتعمار اشــغالگران 
 انتظار ارمغاني بهتـر از بربـاد رفـتن        نبايد

 در محكـــوم وي. افغانـــستان را داشـــت
هــاي تنظيمــي جهــادي و   كــردن جنــگ

 قرون وسطايي طالبان پيشقدم بـود       ةدور
 عليـه مبـارزه   « نام   زير كشور ما    وقتياما  

 بــا صــراحت  ،گرديــداشــغال » تروريــزم
 استعمار بدتر از استبداد است، و       :نوشت

نشان داد اين حاكميـت طالبـان و يـازده         
ســپتامبر نبــود كــه پــاي غــرب را بــه      

بلكه بر اسـاس ماهيـت        كشاند نافغانستا
و بازوي نظامي اش  غرب ةجنگ افروزان

 كـشورها از كـشمير تـا        ي بايد تمام   ناتو،
ــه در آتــش جنــگ افــروزي هــا   مديتران

ــسوزند ــه.بـ ــستان،   چنانچـ ــروز پاكـ  امـ
ــستان، ــه   عــراق، افغان ــا را ب  ســوريه و ليبي

  . چشم سر مي بينيم
بــا زحمــات شــبانه زنــده يــاد نــوراني 

ــه جمعــاوري و نوشــتن داســتان   روزي ب
لي و جناياتي درد و رنج هزاران كابهاي 

ــوده،   كــه ايــن شــهر زخمــي شــاهدش ب
كابليـان   «ةپرداخت و آن را در سـوگنام      

بـا ايمـان كامـل بـه     » با خون مي نويـسند  
اينكه تبهكاران هر چه هم كه از حمايت 
جنگ افروزان جهاني برخوردار باشـند،     
روزي در آتش خشم مـردم مـا خواهنـد     
سوخت، بـه حيـث يـك سـند ارزشـمند           

   . تاريخي ثبت كرد
نوراني نقش به سزايي در تغيير اذهان       
عامه از طريق فعاليت ژورناليستيك ايفاء 

صدها مقاله و نوشتة او كه تمـامي        . كرد
آنها به شكلي از اشكال در تقبيح جنايت 
و خيانت حاكمان و اسـتعمارگران و در        

دفاع از منافع زحمتكشان افغانستان بود،      
او را در ميـــان همـــه يگانـــه و مـــستثني 

او در كنــار نوشــتن بــراي . ســاخت  مــي
ــشرية    ــر، ن ــشريات ديگ ــا و ن ــه ه روزنام
پيشرو را به همت تني چند از شـاگردان         
و دوستانش بنيان گذاشت تا بتواند نقطه       
نظـــراتش را آنچنـــاني كـــه خـــود مـــي 

  . خواست، رك و صريح بيان نمايد
مــسلك معلمــي را  نــورانيزنــده يــاد 

ي از زنـــدگي مبـــارزاتي خـــود   ئـــجز
را  چراغ علـم و آگـاهي       بود و  گردانيده

در شب هاي ظلماني كشور مـا از شـرق          
به همـين  . با خود حمل مي كرد     تا غرب 

جهــت شــاگردانش او را آموزگــاري از 
يـن  از نوع صمد بهرنگي مـي دانـستند و       

   او به حيث معلم ورزيده،خاطر امروز از
 .با پـشتكار و زحمـتكش يـاد مـي كننـد           

از  ديگـــري نمونـــةزنـــدگي ســـاده اش 
بود كـه بايـد از      شخصيت والاي انساني    

 مي توانست هرچند او.  مي آموختيموي
 داشته باشد اما اي  زندگي آسوده و مرفه

 زيــست، زيــرا اوتـا آخــر مثــل مــردمش  
كسي نبود كه نـسبت بـه زنـدگي دوزخ          

  .م بي اعتنا بمانددآساي مر
زنده ياد نـوراني در سـال هـاي اخيـر           
ر زندگي پربارش از بيماري قلب و شـك       

اش   نيروي جـسم    اما وقتي  ،رنج مي برد  
بـه كـار    » نيـروي دل  «به پايـان رسـيد بـا        

 ديگــري از ةكــردن ادامــه داد و نمونـ ـ 
 اين . گذاشتبجاخستگي ناپذيري خود 

ــالاخره در   ــزرگ ب ــسان ب ــرطان 22ان  س
 براي هميش در دل خـاك خفـت       1390

   . تا بر خاك تنش لالة سرخينه دمد
  

  !يادش گرامي باد
    

 



ــاد داد    ــده ي يــك ســال از درگذشــت زن
نوراني شاعر، نويسنده، آزاديخواه و انقلابي      

كماكان شـاهد   وطن ما   .  مي گذرد  ماكشور  
بربادي و خونريزي است كـه بـه ايـن زودي     

در .  بـرايش سـراغ نيـست       راه نجـاتي    هـم  ها
جريان يك سال گذشـته مـردم سـتمديده و          
زحمتكش مـا بـا فجـايع بـي ماننـدي روبـرو            
گرديده و بدترين توهين ها را متحمل شـده         

 نوراني در سراسر عمـرش قلـم را بـراي            .اند
  . روشنگري و بي نقاب ساختن به كار برد

اكنون بـه مناسـبت سـالگرد درگذشـتش         
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رويداد ها و حوادث سياسي     ذرا به   نگاهي گ 
  .مگذشته كشور خويش مي اندازييكسال 

در جريــان يــك ســال گذشــته، حمــلات 
طياره هاي بي پيلوت اشغالگران خارجي بار       
ها متوقف نگرديد و ده ها تن از زحمـتكش          
ترين و فقير ترين انسان هاي اين سرزمين را         

ــه خــاك و خــون كــشيدند  ــن . ب ــر اي در اكث
ن كـشته هـا و زخمـي هـا را           حملات بيشتري 

به گـزارش   . زنان و كودكان تشكيل ميدهند    
هيأت ويژه سازمان ملل در امـور افغانـستان،         

 غيـر نظـامي در   3000كشته شدن بـيش از   با
 هاي مختلف در افغانستان در سـال  درگيري

، شــمار تلفــات غيرنظاميــان از ســال    2011
به بالاترين حـد رسـيده       به اين طرف،     2001
سازمان مجموع تلفات ثبت شـده       اين   .است
 سـال گذشــته  5 را در جريـان   روسـتاييان اي

 نفـر تخمـين مـي زنـد، در      11864به بيش از    
حالي كه واقعيت به مراتب بـالاتر از ايـن را           

  . نشان ميدهد
 از پيـشرفته    گرامفرو ريختن هزاران كيلـو    

ــم هــا  ــار تــرين ب ــر مــزارع و  تــرين و مرگب ب
 يــك ســال كــشتزار هــاي كــشور مــا در    

ادامه داشـــته و لحظـــه اي متوقـــف گذشـــته
استفاده از سلاح هاي كشتار     . نگرديده است 

جمعي ماننـد موشـك هـا و نارنجـك هـاي            
ــاحات    ــفيد در س ــفورس س ــاز فاس داراي گ
مسكوني نيـز در ايـن سـال در لـست سـلاح             

  . هاي استفاده شده ثبت گرديده است
ــبانه و    ــاي شـ ــات هـ ــر" عمليـ  "خودسـ
از پـر جنجـال     امريكايي هـا بـه ظـاهر يكـي          
 اخيـر   عمليـات . ترين اقدامات نظـامي اسـت     

امريكــايي هــا در ولايــت لــوگر كــه باعــث  
ــن از افــراد ملكــي18كــشته شــدن شــدن   ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــد،  ــت افغانــستان را  "فغــان" گردي  حكوم
 ديگـر بلنـد كـرد و ادامـة عمليـات            "يكبار"
 كــه منجــر بــه كــشته شــدن غيــر "خودســر"

 تجاوز به افغانستان    نظاميان بگردد را به معني    
  ! تعريف نمود

حملات انتحاري و سـازمان يافتـة طالبـان      
كه با تمسك به بربريت آنان كشور ما مورد         

ــرار گرفــت، از   ــاتو ق ديگــر وســايل يلغــار ن
ــشتار  ــيعك ــت وس ــان ماس ــشترين . هموطن  بي

ــدهار،    ــل، قن ــاي كاب ــت ه حمــلات در ولاي
ــرات،    ــا، خوســت، ه ــسا، كنره ــوگر، كاپي ل

روان، زابـل و ميـدان وردك       زابل، غزني، پ ـ  
 فيـصد قربانيـان     95صورت گرفته و بيشتر از      

را توده هاي زحمتكش و فقير ما مخـصوصاً         
حملات مـاين   . زنان و اطفال تشكيل ميدهند    

هاي كنار سرك در سال گذشـته بـه شـكل            
 و تعداد زيـادي از  افزايش يافته بي سابقه يي    

مردم ملكـي از اينطريـق نيـز بـه كـام مـرگ             
  .  شده استفرستاده

يكي از بدترين و بي شرمانه ترين تـوهين      
هاي نوع بشر، در جريان يك سال گذشـته،         
شاشيدن عساكر امريكايي بـر اجـساد كـشته         

ه ب ـاين عمـل    . در ميدان جنگ است    شده ها 
صراحت نشان داد كه بـراي ماشـين جنگـي          

 وجود نـدارد  حد و مرزيهيچ داري سرمايه  
ــسليح  و  ــار تـ ــوهين در كنـ ــر و تـ ات تحقيـ

  .پيشرفته به مثابه حربه به كار گرفته مي شود
 در  اين عمل غيـر انـساني قـسماً انعكـاس         

رسانه هاي سركاري و وابسته به دولت هـاي    
 يافت، اما علل و عوامل بـروز        غرب انعكاس 

 بـه شـدت عقـده    دويهمچو رويدادها در ار   
يي امريكايي چنانكه بايد از ديد نيـرو هـاي           

  . دگرديافشا نآزاديخواه و مبارز 
 كه تمامي اشتراك    »لويه جرگه عنعنوي  «

كنندگان آن را افراد وابسته به دولت كرزي        
تــشكيل ميــداد، مهــر تائيــد خــود را بــه پــاي 

ــتراتيژيك   ــان سـ ــضاي پيمـ ــاامـ ــا امريكـ  بـ
اين لويه جرگه فرمايشي كـه هـيچ       . گذاشت

نشانه يي از وجود و علايم استقلال خـواهي         
ــتراك   ــار اشــ ــواهي در افكــ  و آزادي خــ
كنندگان آن ديده نمي شـد، زمينـه را بـراي           
امضاي پيمان ستراتيژيك فراهم نمود كه بـه       
تعقيــب آن اوبامــا و كــرزي ايــن ســند را در 

  . تاريكي شب امضا كردند
متن اين پيمان با جملات مـبهم و رد گـم    
كــن طــوري تحريــر و ترتيــب گرديــده كــه 
انسان هاي خوش باور، ذوق زده و بـي خبـر    

 ــ ــز ش ــه چي ــد و   از هم ادي مرگــك شــده ان
يـازده   "دسـتاورد "امضاي آن را بزرگتـرين    

ايــن خــوش .  قلمــداد مــي كننــدســال اخيــر
 بيـشتر از   نيروهاي وابسته به امريكـا باوري را 

پيش در افكار عمـومي بـا تبليغـات وسـيع و            
گسترده يي رسانه يـي دو چنـدان سـاخته تـا         

ــه آن را  ــت طلايـــي"جائيكـ ــراي "فرصـ  بـ
  .  افغانستان جار مي زنند

 بعـد از    امريكايي و ناتو  نيروهاي  » خروج«
 كه با برگزاري كنفرانس شيكاگو سر       2014

و صداي آن گوش فلك را كر نمـود و هـر            
يغــات وســيع بــراي آن صــورت مــي  روز تبل

گيرد، يكي ديگر از موضـوعاتي اسـت كـه          
در جريان يك سال بيشتر از هر زماني تبليـغ          
ــا جائيكــه تنظــيم هــاي جهــادي،   گرديــده ت
ــوس     ــزب منح ــاي ح ــا، بقاي ــوكرات ه تكن
دموكراتيك و جواسيس حسرت سال هـاي       

10زندگي با خـارجي هـا را كـه در جريـان        
بـراي آنهـا بهـشت    سال گذشته، افغانستان را    

روي زمين و براي تـوده هـاي زحمـتكش و           
ستمديدة ما دوزخ روي زمين ساخته اسـت،        

 از چـشمان     را چنان مـي خـورد كـه خـواب        
ربــوده  غربــي تــرين آنهــا نيــز "ضــد"حتــي 
  .است
 و فجـايع     اشـغالگري   يك سـال گذشـته،    در  

سرخ و سـفيد شـدن      . طالبان كماكان ادامه دارد   
اي خنثـي و غيـر    دولت كابل و موضع گيري ه ـ     

جدي احزاب و جريانات رسـمي و ثبـت شـده           
اخطـار دادن هـاي   و  در برابـر عـساكر خـارجي   

 بـا   امريكايي ها  .است هيچ تاثيري نكرده     كرزي
قلدري از كنار  سر و صدا هاي آنهـا گذشـته و             

 به افغانـستان    مزاحهميشه نشان داده اند كه براي       
 .  نيامده اند
 

 در يك سال گذشتهرويداد هاي سياسي، اشغال و فجايع طالبان 



كــشور مــا در مناســبات ميــان مــرد و زن     
پيچيدگي هاي خاصي داشته و دشـواري هـاي          

ه زنـان را  زيادي در عرصه هاي مختلف همـوار      
مبــارزه بــراي حقــوق زن و  .تهديــد مــي كنــد

رهايي زنان از سـتم روز افزونـي كـه بـر گـردة        
ــاي روز    ــعار ه ــد، از ش ــي كن ــنگيني م ــان س آن
پسندي بـوده كـه زينـت بخـش سـرلوحة اكثـر          
سازمان ها، انجمـن هـا، انجوهـا و نهادهـاي بـه             

 و هر يكـي بـه     شدهاصطلاح مدافع حقوق زنان     
  .تلاش مي كنندزعم خود در اين راه 

زنده ياد داد نوراني از جمله كساني بود كـه          
در مورد زنان و رهايي آنـان از بنـد سـتم هـاي              

ــت   ــي داش ــدگاه علم ــاگون دي ــده . گون او عقي
داشــت كــه مــشكلات زنــان كــشور بخــشي از  
ــشكلات اجتمــاعي، اقتــصادي، فرهنگــي و     م
سياسي جامعه مي باشد كه رابطه نا گسستني بـا          

كشان افغانستان دارد و تـا      مشكلات ساير زحمت  
زمانيكه جامعه در كل از اين مشكلات رهـايي         
نيابد، زنان به تنهايي قادر به بيرون رفت از ايـن           

  .بود همه مصايب و بدبختي نخواهند
نوراني باور داشت كه مـصائب و مـشكلات         
زنان افغان زماني حل خواهد شـد كـه آنـان بـه            
خود آگـاهي سياسـي رسـيده و در كنـار سـاير          
بخش هاي اجتماعي و در وحدت و همبستگي        
با طبقـات زحمـتكش كـشور بـه حقـوق خـود             

  .دست يابند
زنان هيچگاهي با سـخاوت و   ": او مي گفت  

ــرق   الطــاف ديگــران و در محافــل پــر زرق و ب
. نخواهند توانست به حقـوق شـان دسـت يابنـد          
آزادي و حق چيزي نيست كه انتظار داشت تـا          

كه حق به مبارزه و     ديگران به تو عنايت كنند بل     
زور بدسـت خواهـد آمـد و ايـن زمـاني            اعمال  

ميسر خواهد شد كـه زنـان بـه خـود آگـاهي و              
  ".خود باوري لازم برسند

نوراني از سازمانها و تـشكلاتي كـه از زنـان           
استفاده ابزاري نموده و ظاهراً بـا عنـوان كـردن          
حقوق زنان مي خواهند بـه پـول هـاي كـلان و         

. سند به شدت متنفـر بـود       بر كاسبكارانهاهداف  
به باور وي اينگونه تشكلات خيانت بزرگـي را        
ــان را از مــسير اصــلي   ــان روا داشــته و آن ــه زن ب

  .مبارزه شان منحرف مي سازند
نوراني با نوشته هايش ترفنـدهايي را كـه         
باعث اغفـال زنـان مـي گرديـد، افـشاء مـي             
كرد؛ از عناصر و افردي كه در تشكلات بـه       

 خزيده و از زنـان      "قلابيان" و   "چپ"ظاهر  
شان به خاطر نداشـتن پـسر بـه مثابـه ماشـين             
چوجه كشي استفاده نموده و با يك درجـن       

 اداي رهبـري ايـن تـشكلات را         اولاد خود هنوز  
  .مي نمودند به شدت انتقاد مي كرد

كــه بــا نــوراني همكــار بودنــد بــه  زنــاني
صداقت او در امر مبـارزه بـراي دسـتيابي بـه            

اين مسئله زماني بـه    . داشتندحقوق شان باور    
باورم تبديل شد كه بعد از مـرگ زنـده يـاد             

ــه    ــشرو را ب ــماره پي ــژه ش ــرشوي ــردمدفت .  ب
همكاران وي به مجردي كه از انتشار نـشرية         
پيشرو آگاه شدند، براي دريافـت آن هجـوم         
آوردند، هريكـي در مـورد اوصـاف نـوراني          
چيزي مي گفت؛ خانم مسني كه به نظر مـي          

از خدمه هاي آن اداره بود نفـس   رسيد يكي   
زنـان وارد شــد، گفــتمش چــرا دويديــد؟ بــه  

تشويش داشتم كـه مبـادا ديـر      "جوابم گفت   
"برســم و يــك شــماره هــم دســتگيرم نــشود

ــوراني را زيــاد دوســت داشــتيد؟ در   گفــتم ن
مرحــوم نــوراني بهتــرين   ": پاســخم گفــت 

دوست، برادر و انسان خوبي بود كه هرزمان     
با همه صميميت داشت و از  به اداره مي آمد     

احوال و مشكلات ما پرسان مي كـرد، جـاي        
  ".نوراني را هيچ كس نمي تواند پر كند

خلاصه هر يكي در مورد نوراني بـا تـأثر و           
اندوهي كه گويا عزيز ترين دوست خود را از 
دسـت داده باشـند احـساس خـود را بيـان مـي       
كردند؛ يكي از او بـه عنـوان انـسان مهربـان و        

ي ياد مـي كـرد كـه دانـش خـود را بـه         دلسوز
ــايي   خـــدمت ديگـــران قـــرار داده و از رهنمـ
صادقانه دريغ نمي كرد؛ ديگـري او را انـسان           

زنـي از همكـاران     . فراقومي توصيف مي كـرد    
انسانهاي فراقومي در وطن مـا      ": نوراني گفت 

زيــاد اســت امــا نــوراني انــساني بــود كــه مــرز 
ان زن و   جنسيتي را از بين برده بود و فرقي مي ـ        

مرد قايل نبود، و زنان را با نيروي واقعي شـان           
  ".باورمند مي ساخت

ــوراني    ــت داد ن ــوان گف ــك كــلام ميت در ي
انسان مبارز و وطندوستي بود كه لحظـه اي از          
درد و انـــدوه مـــردمش غافـــل نبـــود، انـــسان 
زحمتكش را دوست داشت و زندگي را براي        
ديگران مي خواست، رنج ديگران به خصوص 

زحمتكش را بيش از ديگران درك مـي        زنان  
بــا آنكــه كمبــود نــوراني در ميــان همــه . كــرد

دوستانش به شدت حس مي شود، ولي اثرات        
ــيعي از   ــر طيـــف وسـ ــه او بـ ــده اي كـ آموزنـ

ــران ــاط   همفك ــتانش در نق ــاران و دوس ، همك
مختلف افغانستان و اقشار گوناگون مردم بجـا        
گذاشــته اســت، حــضور او را جاودانــه كــرده  

  .است
 

  روزي روزگاري
  

  در شهر گرٌ گرفته ي كابل
  قلب روشن تو با هزار دريچه مي تپيد

   هر دريچه اشو از
  شبانه مهتابي

  و روز خورشيدي
  .فروزان بود    

  
  روزي روزگاري

  در شهر گر گرفته ي كابل
  قلب تو مي تپيد با هزاران رود سرشار از عسل

  .و هزاران مجمر مالامال از آتش
  

  روزانه از تراشه هاي كلامت خشت مي ساختي
  براي ديوارهاي ناتمام و

  خانه هاي بسر نرسيده    
  هان با تارهاي زرين عشقو شامگا

  پاره هاي گريزان آزادي را 
  بي وقفه      
  مادروار        

  .بخيه مي كردي
  

  فرزند زخم هاي بيشمار دي
  و مردمك چشمهاي روشن فردا بودي

  نبض گرسنگان و پا برهنگان بر سرانگشتان داغت مي تپيد
  و غبارگونه

  .دهليزهاي تار سرگذشت ما را چراغان مي كردي
  

  ش و دستي در آت
  دلي در دريا

  چون تندري بر پيشاني روزگاران دويدي و
  رفتي      

  آگاه از روزي
  روزگاري

  كه ابرهاي بارور
  تن تفيده ي اين زمانه ي  بي داد را

  .خواهند شست
1391سرطان 

 

 له زنئ مسهبرخورد علمي ب
    ملالي، يكتن از شاگردان داد نوراني



 

فكــر مــي كــردم گــذر زمــان مــي توانــد بــار 
امـا  . سنگين از دست دادن عزيزي را كمتـر كنـد   

تـن داد             شايد سالها نياز است تا اندوه از دسـت رف
 نـوراني چنـدين سـال     .نوراني انـدكي كـم شـود      

كــسال گذشــت امــا هنــوز هــم ي. معلـم مــن بــود 
يـش بـه مـن                احساس مي كنم كـه چنـد لحظـه پ

نـيدن ايـن    . گفته اند كـه نـوراني ديگـر نيـست          ش
 در لحظات اول ناراحت كننده بود امـا بعـد            خبر

از گذشت يكسال فكر مي كنم ايـن خبـر بيـشتر            
 .نگران كننده است تا ناراحت كننده

نگران كننده است چون در زماني كـه عـده    
ن و مال اين مردم تاخته اند و بـه طفـل    اي به جا  

و كلان اين كشور رحم نمي كنند، حـضور او          
در محافل سياسي قوت قلبي بود بـراي كـساني       
ــشانه هــايي از سياســت مــدافع    ــه دنبــال ن كــه ب

يكـسال اسـت كـه مـردم        . حقوق مـردم بودنـد    
رنجديده كمتر صدايي را از رسانه هـاي افغـان          

مــردم . نددر دفــاع صــادقانه از خــود مــي شــنو 

رنجديده در چند سال اخير بـا شـنيدن صـداي            
داد نوراني قوت قلبي مي گرفتند و او را مـدافع          

  .خود مي دانستند
 نوراني، سوار بر تكسي بـه      زنده ياد ي با   زرو

جايي مي رفتيم و در جريان راه بـا هـم دربـاره             
راننده تكـسي كـه     . مسايلي صحبت مي كرديم   

ا نگاه مي كـرد و      مرد ميانسالي بود، با دقت به م      
راننـده تكـسي بـا      . به حرفهاي ما گوش مي داد     

صـداي شـما    ": شك و ترديد به نوراني گفـت      
فكر مي كنم صـداي شـما را خيلـي          . آشناست
 داد نوراني هم توضيح داد كه شـايد      ".شنيده ام 

در راديو شنيدي چـون مـن گـاهي بـا راديوهـا         
راننده وقتي كه نام نـوراني را       . مصاحبه مي كنم  

بـسيار  ": د با خوشحالي و احساسات گفـت      شني
ــنم   ــك ببي ــما را از نزدي ــتم ش ــي خواس ــن . م اي

    کله چ３ د يو مبارز زړه ودريد

 سخت است فهماندن چيزي به كسي كه 

 .گيرد در قبال نفهميدنش پول مي
احمد شاملو
 

نن د داس３ چا ياد تازه کوو چ３ د مين３، ايثار 
 یاو سر＊ندن３ بيل／ه وه، د هغه چا ياد ژوند

ساتو چ３ په خپل ايمان، کلک３ ارادې او 
وجداني غ８ سره، د تيارو په وړاندې ودريد، د 
！ولن３ او خلکو د ژوند په سر－ردانه او لالهانده 
د شيبو ک３ ي３ د داد آواز اوچت ک７ او 

نيکمرغه ژوند په لورې لاره ي３ چ３ د ر１ايي او 
  .نورانيت لاره ده، لا نوراني ک７ه

د ظلم، استبداد او ＄ان％اني تورو وري％و له 
ډيرو کلونو راهيس３ زموږ د ＄ورول شوي 
ولس ژوند د بدمرغيو او ناخوالو په لومو ک３ 
را ايسار ک７ی دی، په داس３ يو فضا او حالت 

＊ندونکي وي چ３ په ک３ به د －وتو په شمير سر
خپل قلم او قدم سره د دغو تورو ل７و په 

د دغو سر＊ندونکو له شمير . وړاندې ودري８ي
＇خه يو هم زموږ د ！ولن３ او خلکو زړه سوانده 

نوراني و چ３ نن ي３ د پرتمين او ثمر  مبارز داد
لرونکي ژوند د پای لوم７نی تلين لمان％و، د 

  .اتوهغه ياد تازه کوو او د هغه ياد ژوندی س
تاريخ ＊ودل３ چ３ د ！ولن３ او خلکو د 
نيکمرغ９ د لارې او د ظلم، وحشت او 
استبداد پر ضد د مبارزې د لارې مخک＋ان او 

لارويان د زي８يدو او مرګ ني＂ه نه لري، 
د . هغوی تل ژوندي وي او ياد ي３ تلپاتی وي

هغوی ژوند او ياد د هغوی په کارنامو، 
مقاومت، سپي）ل３ عقيدې او کلک هوډ 
ک３ نغ＋تی وي، چ３ －ران نوراني هم له 

  .همدې ډل３ ＇خه دی
د هغه د قلم ژبه، د هغه سياسي او ولسي 
تهور او د هغه وسپنيزه اراده، د هغه ياد 

د . دی، د هغه ماضي ده او د هغه راتلونک３
تلياد داد نوراني د قلم تيره ＇وکه د ظلم، 
وحشت، استبداد، استعمار او جهالت پر 

ینوران داد

��    

 

 

 فصل دا ديشا

 وه ＄ان／７تيا غاميپ د ههغ د نه،يو ３چ

 د خندا پر شون６ه سهار هوي د

 ８یيورس ته یپا                               

   *             *             * 

 لاس ريتقد د

 شو ماترا ېهندار پر ار＊ ېد د

 او دهي＇）راو نهيو

 دليړوغو هول！غا سل ３ک ３يزاو ېهرپه 

*           *              * 

 ي８يمات لاس ３شپ د

 سره تا له ،زه که

 ３ک باور په لمر د سهار،

 .و７ورک لاس سره بل وي له                       

آرزوي مــن بـــود چــون هـــر وقــت از ايـــن    
وطنفروشان خسته و نااميد مي شوم، بـا شـنيدن          
حرفهاي شما به روشنفكران وطنم اميدوار مـي        

 آن روز را هرگــز فرامــوش نمــي كــنم ".شــوم
فتن كه براي مدت طولاني راننده تكسي از گـر   

كرايه از كسي كه او را مـدافع حقـوق خـود و             
     .خودداري كردامثال خود مي دانست 

نگـران كننــده اســت چــون وقتــي در زمــان  
تبليغات سياست هاي زهـرآگين از هـر طـرف          
براي يافتن تعريف درسـت و درك مـسايل بـا           

 ــ ــرو مــي ش ــوراني ومــشكل روب م، ديگــر داد ن
ح نيست كه ابعاد گنـگ مـساله را بـرايم تـشري           

افراد بيشماري مانند مـن منتظـر بودنـد تـا            . كند
بدانند داد نوراني درباره مسايل روز چه نظـري         

ــرار "دهــه تحــول"در روزگــاري كــه . دارد  ق

است زندگي سياسـي و اجتمـاعي ايـن مـرز و            
بوم را تغيير بدهد، جاي خالي او نگـران كننـده          

  .است
بــا گذشــت يكــسال فهميــدم كــه از دســت 

 ــ ــوراني در كن ــاي   دادن ن ــه برج ــدوهي ك ار ان
گذاشــــت، نگــــران كننــــده بــــوده اســــت 

دفــاع از  دروغــين مــدعيان شــماري از  چــون
حقوق زحمتكـشان بعـد از رفـتن او بـه شـادي             
پرداختند چون در گمانشان ديگر كسي نيست        
تـا روبرويـشان قـد علــم كنـد و سياسـت هــاي      

   .عوام فريبانه شان را رسوا كند
ردانش داد نوراني رفت اما شـماري از شـاگ        

را مي شناسم كه مي توانند از نگراني از دسـت         
كساني كه مـي كوشـند ماننـد        . رفتن او بكاهند  

ــسان هــاي جامعــه  محــروم او صــداي  تــرين ان
كساني كه مـي خواهنـد در كنـار مـردم           . باشند

و عـاري از    انـساني   براي رسيدن بـه جامعـه اي        
  .ظلم طبقاتي مبارزه كنند

    

 جاي نوراني تا سال ها پر نخواهد شد
 بريالي

مراد پرتم
قلم خوږه ژبه په وينو ک３ د ضد وه، د هغه د  

لمبيدلي وطن او ＄ورول شويو خلکو د 
  .دردونو او ارمانونو انعکاس و

د تلياد نوراني ياد به له ظلم، استعمار، 
استبداد، تيارو او تيري ＇خه د خلکو د 
خلا請ون او ژغورن３ او د بسياين３ هن／ام３ 

د هغه د سپي）لي وجدان غ８ به د . لا－رم３ ک７ي
و بان６و، په غرونو او رغونو، هيواد په کليو ا

  . د＊تو او بيدياو ک３ لا ان／ازې وک７ي
  !د تلياد نوراني ياد دې تلپاتی وي

 


